
12
09
19

۲۱ شــهریور ۱۳۹۸
 ۱۴۴۱ محــرم   ۱۲
شـــــماره ۲۹۲۰

۵شنبه

پيشنهاد پادكست:

بانوى مهر

با صداى كى 

مى شنويم؟

محمدعلى 

كريم خانى

آهنگ سازش 

كيه؟
آريا عظيم نژاد

م آلبومه؟
از كدو

ساقى 

سرمست(1390)

حس وحالش 

چيه؟
آواز عاشورايى، 

امان از دل 

زينب(س)

عزاداری و کوچه مادربزرگ
نــم از  بــه محــرم كــه فكــر مى كنــم، نمى توا
كوچه پس كوچه هاى اطراف خانه مادربزرگم دور شوم؛ 
خانه اى كه عطر حرم از جلوى در حياطش زير دماغت 
مى زد و تو را با خود همراه مى كرد تا دلت را بعد از چند 
دقيقه پياده روى به بارگاه امــن امام رضا(ع) گره بزند. 
محرم كه مى شــد، صداى طبل دسته هاى عزادارى از 
داخل خانه به گوش مى رسيد و كافى بود چند قدم تا سر 
كوچه بروى تا فوج عزاداران را تماشا كنى؛ دسته هايى 
كه در آن بزرگ و كوچك، زنجيره اى انســانى تشكيل 
مى دادنــد و زنجيرزنان و ســينه زنان در صفى منظم 
به سمت حرم سرازير مى شــدند. مرور خاطراتش هم 
حس خوبى بــه جانم مى اندازد؛ البتــه هنوز هم تكرار 
مى شــود، اما ترســى عجيب از كوچه اى كه روزگارى 
مى پرستيدمش، به جانم نشسته اســت و نمى گذارد 
هنوز هم بعد از 20سال نزديكش شــوم. با وجود تمام 
تقلاى مغزم، تلاش بــراى محو خاطره تلخش در طول 
اين سال ها، بى فايده بوده است. مادربزرگم فوت كرد، 
خانه اش را هم فروختند، اما هنوز آن كوچه، كابوس من 
است؛ كوچه اى كه درياى خون شده بود؛ خون شترى 
كه جلوى چشــمانم با گردنى بريده درميان جمعيت، 
خودش را به اين سو و آن سو مى زد. صبح آن روز را خوب 
به خاطر دارم. مثل تمام عاشــوراها باترس و اســترس 
صبحگاهى آغاز شــد؛ ترس از اينكه مبادا دير حركت 
كنيم و پشــت خيابان هايى كه معمولا بعد از ســاعت 
8صبح از ترافيك، قفل؛ ساعت9 يك طرفه و درنهايت 
هم بسته مى شــد، بمانيم و نتوانيم به خانه مادربزرگ 
برســيم؛ البته هيچ گاه اين اتفاق نيفتاد، اما اين ترس 
هميشــه همراهم بود. نمى توانستم عاشورايى را بدون 
حضور در خانــه مادربزرگ تصور كنــم. آن روز حدود 
8صبح خانه مادربزرگ بوديم. بعد از يك احوال پرسى 
كوتاه، براى تماشاى دسته هاى عزادارى راهى شديم. 
سر كوچه نرسيده ســيل جمعيت، ما را هم به حركت 
واداشت تا بيشــتر ببينيم و بشــنويم. صداى طبل ها، 
نواى نوحه خوان ها و حتى پژواك بلندگو چنان طنينى 
مى انداخت كه قلبم را به لرزه درمى آورد. شور خاصى 
مرا گرفته بود. با ديدن آن جمعيت عاشق، قلب من هم 
به تپش  افتاده بود. عجيب در محــرم، همه مهربان تر 
مى شوند. هر يك قدم كه مى رفتيم، يكى با ساندويچ، 
يكى با شــربت و يكى هم با چاى از عزاداران پذيرايى 

مى كرد.
صداى طبل و سينه زنى و نوحه خوانى يكى از هيئت ها كه 
از چهارراه شهدا به سمت حرم مى رفت، توجهم را جلب 
كرد. با قد كوتاهم براى تماشا، تقلا و سعى مى كردم جلو 
بروم. حاضران كه تلاش بى وقفه ام را ديدند، كمك كردند 
تا راهم را به جلو ادامه دهم. بالاخره زحماتم نتيجه داد و با 
كمك عزاداران به جلوى صف رسيدم. هيئت ها يكى پس 
از ديگرى با نظم  از جلوى ما عبور مى كردند و راهشان 
را به سمت حرم ادامه مى دادند. مشغول تماشا بودم كه 
شــترى بلندقامت كه دو پاى پشتش را بسته بودند، در 
ميانه جمعيت تمام توجهم را معطوف خود كرد. از دوروبر 
شنيدم كه مى خواهند شتر را قربانى كنند و خيلى طول 
نكشيد كه اين اتفاق رخ داد. خنجرى به گلوى شتر زدند 
و حجم عظيمى خون فوران كرد. همين قدر كافى بود تا 
يكى از خاطرات ناخوشايند كودكى ام رقم بخورد. شتر 
بينوا با گردن بريده شروع كرد به دويدن درميان جمعيت. 
صفى كه تا چند دقيقه پيش چنان نظم داشت كه بدون 
اندكى انحراف روى يك خط مســتقيم ســينه مى زد، 
به هم ريخت. من هم با وحشــت و كنجكاوى كودكانه، 
كماكان ناظر صحنه بودم. كسى نمى گفت برويم و خودم 
هم نمى دانستم هرچه كمتر ببينم، بهتر خواهد بود. تا 
لحظه جان دادن شتر را تماشا كردم و بعد درميان درياى 
خونى كه در كوچه منتهى به خانه مادربزرگم راه افتاده 
بود، قدم زدم؛ قدم هايى كه تا چند سال بعد مرا از لذت 
تماشاى مراسم عاشورا محروم كرد تا سرانجام توانستم 
به اين بلوغ برسم كه دوباره براى تماشاى دسته ها راهى 

شوم.
هنوز هم پاى برخى كليپ هايى كه بعد از عاشــورا در 
فضاى مجازى پخش مى شــود، توضيح «ذبح شــتر» 
را كــه مى بينم، با خود فكر مى كنم اين رســم عجيب، 
ممكن است ذهن چند كودك ديگر را درگير و آن ها را 
چند سال از لذت تجربه عزادارى هاى شيرين حسينى 

محروم كند؟ 

شیما سیدی

روایت
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پاسخ شماره ۴۶

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها به 
اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار دهيد كه در 
هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

شماره ۴۶

مظهر عشق و اخلاق
بهره ای کوتاه از سیره رفتاری و گفتاری امام زین العابدین(ع)

 ســيره رفتــارى، گفتــارى و 

اء
ضی

ضا 
در

حم
اخلاقى اى كه از معصومان باقى م

مانده است و به كار بستن آن ها 
بــراى خــوب شــدن حــال 
معنوى مــان، همچنيــن كاراتر 
شــدن در وظايــف و نقش هاى 
اجتماعى مان، كارى است كه شايد كمتر 
روى آن تمركز كرده ايم و كمترين توجه 
ممكــن را به آن اختصــاص داده ايم. به 
بهانه سالروز شهادت امام زين العابدين 
(عليه الســلام)، مى خواهيم درباره اين 
جنبه مهم دين با 2 مناجات فوق العاده 
على بن الحسين، در حد وسعمان و در حد 

فضايى كه داريم، حرف بزنيم.

  مناجات دوستداران»، نهایت عشق به»

خدا

كســى كه شــيرينى محبت خداوند را 
بچشد جايگزينى براى آن پيدا نخواهد 
كرد و دوست ندارد لحظه اى از آن حال 
و هوا خارج شــود و به محــض فاصله و 
درگيرى با روزمرگى هاى زندگى، دلش 
پر مى كشد براى وصل دوباره! قربى كه 
حضرت ســجاد از خدايش مى خواهد، 
نزديكى و وصالى به دست آوردنى است، 
نه موهبتى كه از غيب هديه داده شــده 
است. امام زين العابدين از ديدن خداوند 
حرف مى زنــد! ديدنى كــه در موردش 
مى گويد: «رؤيت و مشــاهده خداوند، 
براى بنــدگان خالص خداونــد تحقق 
مى يابــد.» بخشــى از ترجمه فارســى 
فرازهاى مناجات المحبيــن يا منجات 
دوستداران را برايتان آورده ايم تا خودتان 
نخ را بگيريد و به سرچشمه برسيد. اين 
سخنان را شايد قبل از اين از زبان اديبان 
و شــاعران، خطاب به عشق هاى زمينى 
يا آسمانى شنيده باشيد. حضرت سجاد 
عليه الســلام قرن ها پيــش اين گونه با 

خدايش حرف زده است:
 «خدايا، نيست كه شــيرينى محبت تو 
را چشيده باشــد و جز تو آهنگ ديگرى 
كند / [بنده دوســتدارت را] به معرفت 
خويــش مخصوصــش كــرده و براى 
پرســتش و عبادتت او را لايق كردى و 

در ارادت خويش دل شيدايش كردى  و 
براى مشاهده جمالت انتخابش كردى و 
رويش را براى خودت از اغيار خالى كردى 
و دلش را براى محبت خويش فارغ كردى  
/ و به طاعت خود ســرگرمش ساختى و 
او را از بندگان شايســته ات گرداندى و 
براى مناجات خويــش انتخابش كردى 
 / اى كــه انوار قدســش بــراى ديدگان 
دوســتانش در كمال درخشندگى است 
و پرتوافكنى هاى جمالــش براى قلوب  
عارفان زداينده [چركى ها] اســت! اى 
آرمان دل مشتاقان و اى منتهاى آرزوى 
دوســتان،  از تو خواهم دوستى خودت و 
دوستى دوستدارانت و دوستى هر عملى 

كه مرا به قرب تو واصل گرداند .»

 دست ها به سوی آسمان برای اخلاق

همه ما صحيفه سجاديه را مى شناسيم 

و احتمالا اســم دعــاى مكارم الاخلاق 
هم به گوشــمان خورده اســت، دعايى 
كه سراســر مفاهيم بلند اخلاقى و يكى 
از مشــهورترين فرازهاى صحيفه است. 
حضرت پس از ستايش خداوند، به زيبايى 
هر چه تمام تر از معبودش مى خواهد از 
گناه و بى اخلاقى هاى گوناگون حفظش 
كند. قســمتى از ترجمه دعــاى مكارم 

اخلاق را بخوانيد:
«بار خدايا، بر محمد و آلش درود فرست 
و مرا به زيور شايستگان بياراى، و زينت 
اهل تقوا را در اين امور بر من بپوشــان: 
در گستردن ســفره عدل، و فرو خوردن 
خشــم، و خاموش كردن آتش فتنه، و 
جمع كردن پراكنــدگان، و اصلاح بين 
مردم، و آشكار نمودن كارهاى خوب، و 
پوشاندن عيوب، و نرم خويى و فروتنى و 
خوش رفتارى و وقار، و حسن معاشرت، 

و ســبقت جويى به فضيلــت، و اختيار 
كردن تفضل بر ديگران، و چشم پوشــى 
از ســرزنش ديگران، و بخشش رايگان 
به غير مســتحق، و گفتن ســخن حق 
هر چند ســنگين و گران باشد، و ناچيز 
دانســتن نيكــى را در گفتــار و رفتارم 
هر چند زياد باشــد، و بســيار شمردن 
شــر را در گفتار و رفتارم هرچند اندك 
باشــد. و همه اين خصلت ها را به وسيله 
تداوم اطاعــت، و همراهى بــا جماعت 
مسلمين، و فرو گذاشــتن اهل بدعت و 
عمل كننده به رأى ســاختگى در دين،

 كامل ساز.»

 شکرگزاری؛ درس بزرگ امام

از مـنـاجـــات هاى بى نظيــر امــام 
زين العابدين(ع) كه بگذريم، بد نيســت 
كمى روى بزرگ تريــن ويژگى اخلاقى 
امام درنگ كنيم؛ ويژگى كه بر اساس آن 
لقب «سجاد» را به امام چهارم شيعيان 
داده اند. امام باقــر(ع) درباره علت ملقب 
شــدن پدر بزرگوارش به لقب «سجاد» 
مى فرمايد: «او را ســجاد ناميدند، چون 
هيچ گاه نعمتى را بــه ياد نمى آورد، مگر 
آنكه سجده مى كرد؛ هيچ وقت آيه اى از 
قرآن را كه ســجده (واجب يا مستحب) 
داشــت، نمى خواند مگر آنكه ســجده 
مى كرد؛ خداوند هيچ گاه بدى و ناگوارى 
را از او دفع نكرد، مگر آنكه سجده كرد؛ 
هيچ زمان از نماز واجب فارغ نشد، مگر 
آنكه ســجده كرد؛ هيچ گاه بين 2نفر را 
اصلاح نكرد، مگر آنكه ســجده كرد. [بر 
اثر فزونى اين ســجده ها] آثار سجده در 
تمامى مواضع سجود آن حضرت نمايان 

بود.»
در روزگارى كــه بســيارى از ما مات و 
مبهوت زندگى روزمره و زرق و برق هايش 
هســتيم و وقتى همديگر را مى بينيم، 
حرفى به جز حسرت و گلايه از روزگار از 
دهانمان خارج نمى شــود، كاش يادمان 
بماند كه هر چه هست و نيست، از فضل و 
كرم خداست و كمى شكرگزارى به جاى 
غرغر و ناله، هم حال خودمــان را بهتر 

مى كند و هم حال اطرافيانمان را. 
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 روز نوشت های شهری 

 شنبه

داخل مترو مردى ميان سال جلو 
مى آيد و بعد از درددل و شكايت 
از اوضــاع اقتصادى و مشــكلات 
جارى، دست مى كند داخل كيسه 
نايلونى اش و كاغــذى كه از قبل 
آماده دارد، به دستم مى دهد. يك 
دردنامه اســت كه كپى گرفته و 
پايينش نشــانى و شــماره تلفن 
خودش را اضافه كرده است. وقتى 
مى رود، پيرمرد بغل دســتى ام با 

لبخندى نمكين مى گويد: كارش راه افتاد!
لابد با خودش فكر مى كند من كاره اى هستم و الان 
دارد توى دلش به زيركى صاحب نامه غبطه مى خورد 
كه به طرفه العينى مراد گرفته اســت! از او مى پرسم: 
آن كه بتواند كارى راه بيندازد، توى مترو كنار شــما 

مى نشيند؟

 یکشنبه

 توى يكى از مناطق بالاى شهر با عجله در حال عبور 
از كنار خيابان هستم كه با پيرزنى عصابه دست روبه رو 
مى شوم. هنوز از او نگذشــته ام كه بوى حالت آشفته 
و احســاس چهره درهم رفته اش به مشامم مى رسد و 
صداى بلند ناســزايى كه مى گويد به گوشم؛ فحشى 
كش دار و بى ادبانه مى دهد! با خودم فكر مى كنم پيرزن 
هم پيرزن هاى قديم! احتمالا او هم در همين لحظه با 

خودش مى گويد: آخوند هم آخوندهاى قديم!

 دوشنبه

 در ميان پيام هاى گوناگون شب عاشورا، فيلمى كوتاه 
از آشپزخانه يك هيئت عزادارى مى رسد، با شماره اى 
ناشناس! هر چه فكر مى كنم كه اين فيلم چه ربطى به 
من دارد، متوجه نمى شوم. چند لحظه بعد يك متن 
اضافه مى شود كه شما 22سال قبل در اين حسينيه 

منبر رفته بودى و امشب به يادت هستيم!
با خودم مى گويم وقتــى خادمان حســينيه بعد از 
22سال به ياد يك همراهى باشــند، آيا ممكن است 
صاحبش نفس كشــيدن ها و ســينه زدن ها و اشك 
ريختن ها و قدم برداشــتن ها را از ياد ببرد و فراموش 

كند؟  

 سه شنبه

 راننده تاكسى كه مى فهمد عازم مجلس روضه ام، پول 
نمى گيرد! اصرار مى كنم، التماس مى كنم! مى گويد 
نمى خواهى من هم در اقامه عزاى امام حســين(ع) 

سهمى داشته باشم؟

 چهارشنبه

 چند دقيقه در يك توقفگاه بين راهى ايســتاده ايم 
تا از شــتاب جاده فارغ شــويم و نفســى تازه كنيم. 
خودرو ســفيدرنگى كــه 2سرنشــين دارد، نزديك 
مى شــود و قصد دارد در جاى پارك خالــى كنار ما 
توقف كند. سرنشــين كنار راننده چهره اى مهربان 
دارد و از دور سبيل پرپشتش توجه مرا جلب مى كند. 
وقتى مى خواهد پياده شود، در را برايش باز مى كنم 
و بى مقدمــه مى گويم: براى اين هيبــت مردانه بايد 
ايستاد! با تعجب نگاهم مى كند و مى خندد و بى مقدمه 
هم سخن مى  شــويم. وقتى برمى گردد و مى خواهند 
حركت كنند، به لهجه اش اشاره مى كنم و مى پرسم: 
همشهرى نيســتيم؟ تا مى فهمد محله اجدادى مان 
يكى اســت، شــعرى از مولانا مى خواند و مى گويد: 

بى سبب نيست كه دل كشش دارد! 
مى خنديــم و با نگاه هايــى پرمهــر وداع مى كنيم. 
مى ايستم و دورشــدنش را تماشــا مى كنم. سفر به 
دنياى درون آدم ها آســان تر و ارزان تر از آن است كه 
خيال مى كنيم! رواديدش محبت است و گذرنامه اش 

صداقت، و هزينه اى جز لبخند و مهربانى ندارد! 

 پنجشنبه

 وسط مجلس روضه وقتى چراغ ها را خاموش كرده اند 
و همه بر سر و ســينه  زنان گريه مى كنند، چشمم به 
دوســت و همكارى قديم مى افتد كه چندى پيش بد 
و بيراهى نثارم كرده اســت! در دلم بغض و كدورتى از 
او نمى يابم و همين طور كه صفاى اشــك ريختنش را 
مى بينم، برايش دعا مى كنم! شنيده بودم كه خداوند در 
بهشت دل هاى مؤمنان را با هم صاف مى كند؛ «و نزعنا 

ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين».
بهشــت اينجاســت كه پويش دل ها يك قبله بيش 
ندارد! بهشــت اينجاســت كه جوى مهربانى جارى 
اســت و درختان محبت سايه گســترده اند! بهشت 
اينجاســت كه برادرانه بر ســرير خاكسارى و توسل 

روبه رو نشسته ايم! 

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری

کارشناس 
مسائل فرهنگی

مسافر سنت در هزاره سوم(۲۵)

بهشت اینجاست!

لعنت به سرطان

تصوير يك دختربچه پنج ساله كه به برادر چهارساله و مبتلا 
به سرطانش كمك مى كند تا با تهوع ناشى از شيمى درمانى 
كنار بيايد، ديروز در فضاى مجازى منتشر و داغ شد. عكس 
را مادر بچه ها گرفته و فاكس نيوز آن را منتشر كرده است. 
مادر خانواده، اين عكس تلخ را گرفته اســت تا نشان دهد 
كه ســرطان چگونه همه افراد خانواده را تحت تاثير خود 

قرار مى دهد.

عکس تو عکس


